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ــى ازظهور چنگيز تا  ــى تاريخ ــدف اين مقاله، ارائة گزارش ه
ــى دين و آيين  ــول و نيزمعرف ــاه ايلخانان مغ ــن پادش آخري
پرستش مغولان وبررسى شرايط زيست محيطى، تبارشناسى 

و سير تحولات دينى اين دورة تاريخى مى باشد. 

ــولان رااين گونه وصف  ــك جوينى نظام اجتماعى مغ عطامل
ــا يكديگراتفاق  ــدا بودند و ب ــد: قبايلى ازهمديگر ج مى كن
ــتيزبوده و  ــمنى و س ــتند. اغلب دردش واتحادى پايدارنداش
ــى كردند. آن ها زورگفتن و  بعضى اوقات ازيكديگردزدى م
فسق وفجور را جزئى ازصفات مردانگى مى دانستند. مغولان 
ــت سگ و  ــش خود را از پوس ــم زندگى طبيعى، پوش به رس

سيرتحوّلات دينى درعصرمغولان

ــان نيزعبارت بود از گوشت  موش تأمين مى كردند. خوراكش
ــت هاى حرام و مردار؛ درخوردن  ــگ وموش و ديگر گوش س

گوشت ازهرنوع آن ابايى نداشته اند.
ــگفت انگيز آدمخوارى  ــم ش ــفرنامة خود به رس كارپن درس
اشاره دارد. به هنگام محاصرة يكى از شهرهاى خُتن محاصره 
ــد و مغولان شديداً با كمبود آذوقه مواجه شدند؛  طولانى ش
ــوردن انتخاب كردند.  ــن يكى را براى خ ــن ازهردَه ت بنابراي
نوشيدنى شان عبارت بود از شير درندگان و تنقلاتشان ميوة 
ــوق مى ناميدند. در تاريخ  ــكل كاج بود كه فس درختى به ش
جهانگشاى جوينى و جامع التواريخ رشيدالدين فضل االله به 

نمونه هايى ازاين آدمخوارى اشاره شده است.

مرتضى قلبى
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دين ونظام اعتقادى مغولان:
ــردى و اجتماعى و  ــه انگيزة كنش هاى ف ــام اعتقادى ك نظ
ــازندة رفتارهاى مردم مى باشد، با شرايط زيست محيطى  س

ـ على الخصوص درجوامع ابتدايى ـ ارتباط مستقيم دارد.
ــترمورّخين معاصر چنگيز براعتقاد آنان به خداى يگانه  بيش
تأكيد داشته اند. پلان كارپن و نيز ماركوپولو درسفرنامه هاى 
ــك جوينى درآثارخود  ــيدالدين فضل االله وعطامل خود و رش
ــاد دارند كه  ــداى يكتايى اعتق ــه مغولان به خ ــد ك آورده ان
آفرينندة همة چيزهاى آشكار وپنهان است و وجود آسمانى 
ــه دارد. البته اين يك اعتقاد محورى درميان  و ماوراءالطبيع
آنان بوده و صورت هاى اصلى نيايش شامل پرستش بت هاى 
ــده است كه نمايندة واحد  ــت ساز آنان مى ش كوچك و دس

(خدا) و يا رابط او بوده است.
ــيد و ماه ازاعتقادات محورى مغولان بوده  ــتش خورش پرس
ــم  ــيحيت و بوديس ــن اقوامى كه به اديان مس ــى دربي و حت
ــيد و ماه  ــد، تقدس خورش ــلام روى آورده بودن ــى اس و حت
ــوع آفتاب برآن  ــد و به هنگام طل ــيارجدى گرفته مى ش بس

سجده مى بردند.
ــده است، اما آن را  ــتش آتش ارائه نش هرچند دلايلى برپرس
ــدت مقدس مى پنداشتند و براى پاك كردن هرچيزى  به ش
ــم، آن را ازميان دو آتش  ــگونى و شكستن طلس يا رفع بدش

عبورمى دادند.
آب، عنصرمقدس و مهم ديگرى نزد مغولان بوده است. ازآن 
ــرمى گيرد، نوعى ارتباط  جا كه پس ازصاعقه بارشِ باران س
ــب داده بودند. بدين  ــه درذهن خود ترتي ــان آب و صاعق مي
سان كه آلودگى آب و احياناً بى حرمتى به آن موجب خشم 
آسمان و درنتيجه بروز صاعقه مى گردد. ازاين رو دراجتناب 
ــد؛ حتى مواقعى  ــا و جويبارها مراقب بودن ــى نهره از آلودگ
ــتن بدن دررودخانه ها ممنوع بود. اين امربعدها  ازسال شس

براى مسلمانان مصائب بسيارى فراهم ساخت.
زندگى پس ازمرگ درنظرايشان وضعيتى مشابه همين دنيا 
ــة زندگى همين دنيا  ــى الواقع زندگى پس ازمرگ، ادام و ف
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بوده كه مرگ مَعبرى براى آن است. اعتقاد به روح و حيات 
جاويدان نزد مغولان ازاعتبار زيادى برخوردار بود.

ــى جدايى  ــى آنان آميختگ ــحروجادو با زندگ ــاد به س اعتق
ــان وبيمناك بودند و  ــدت ازآن هراس ــت و به ش ناپذيرداش
پيوسته درصدد دفع طلسم و رفع چشم زخم و خنثى سازى 

جادو بودند.
سـتيز با ديـن و تمدن، هجوم چنگيزخان به شـرق و 

غرب:616 هـ . ق
ــرق دريك توازن قدرت  تاقبل ازظهورچنگيزخان، جهانِ ش
ــر مى برد وتحولات اجتماعى وسياسى غالباً  ــى به س سياس
ــرا بودند. عطاملك دربارة چنگيزمى گويد: ازآن جا كه  درونگ
چنگيز پيرو هيچ دين ومذهبى نبود، لذا ازتعصب به دور بود 
و از برترى مذهبى برمذهب ديگر دورى مى كرد. اما علما و 
ــايان هرطايفه را احترام و عزت مى نهاد و آن را وسيلة  پارس
ــلمانان  ــت. همان گونه كه به مس ــى به خدا مى دانس نزديك
ــت، ترسايان و بت پرستان را نيزعزيز  به نظروقار مى نگريس

مى داشت.
ــى را برگزيدند. قدرت  ــدان وى هريك به دلخواه مذهب فرزن
بلامنازع چنگيز وپيروزى هاى چشمگيراو به تدريج ازاو يك 
ــاخت؛ تا جايى كه امربرخودِ وى نيز  ــمانى س شخصيت آس
ــتبه گشت و خودرا فرستادة خدا تلقى مى كرد. چنگيزبا  مش
ــتخدام  ــت و ديانت و درجهت اس ايجاد انفكاك ميان سياس
ــام خاص روحانى  ــى، يك مق ديانت درخدمت قدرت سياس
تحت عنوان "باكى" ايجاد كرد تا ماه وسال سعد را مشخص 
ــود. او ضمن اعتقاد به  ــازد و دردفع ارواح شرير حاضر ش س
ــحرو جادو و تأثيرآن داشت  خداى واحد، اعتقاد جدّى به س
ــتخوان كتف  ــگويى آينده ازروى اس ــخصاً به پيش و خود ش
ــد، مى پرداخت؛علت  ــفندى كه درآتش سوخته مى ش گوس
انصراف او را ازحمله به هند، دريافت پاسخ هاى منفى ازاين 

روش ها دانسته اند. 
ــخصيت واعتقادات و  ــدگار و نافذ چنگيز كه بازتاب ش اثرمان
ــا" نام گرفت كه با خط "ايغورى"  نظام فكرى وى بود، "ياس
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به حقانيت خداپرستى دراديان متفاوت دلالت دارد و درعين 
ــش و تمايلى به اديان ديگرنداشته واين  حال هيچ گونه كش
ــار  ــرأت يافتن وعرض اندام وتبليغ و انتش ــود ازعوامل ج خ

اديان اقليتى درجوامع اكثريتى گرديد.
ــپاه خود به قصد نبرد  ــال616 به همراه س چنگيزخان درس
ــاه عازم ماوراءالنهر گرديد. فتح  ــلطان محمد خوارزمش با س
اين شهرها و تخريب مساجد وسوزاندن كتب وكتابخانه ها و 
ــرت، تعبير نابودى دين را پيدا  نابودى مدارس وقتل ومهاج
ــر ازآن چنان درجة  ــانه و بى نظي ــرد. اين يورش ددمنش ك
توحّشى برخورداربود كه علاوه برمحو آثارمهم سرزمين هاى 
ــته اى چون شيخ نجم الدين  ــلامى و قتل عرفاى برجس اس
ــيخ عطارنيشابورى، عقل وهوش ازسرِ بازماندگان  كبرى و ش

برگرفت و خلل بزرگى درايمان دينى توده ها ايجاد كرد.
ــراج جوزجانى نقل شده است: "ازتقديرات  ازقاضى منهاج س
ــمانى واحكام سبحانى، نوبت جهانبانى بعد ازملوك ايران  آس
ــيد و جملة توران  ــوران به چنگيزمغول و فرزندان او رس و ت
ــتيلاى كفّارمغول، حكم دارالاسلام ازآن  ــرق به حكم اس وش
ــت و حكم دارالكفرگرفت. لذا ازنقطه نظرجامعه  ديار برخاس
ــيار گسترده بود و ما به  ــى پيامد اين حادثة عظيم بس شناس

دو مورد آن اشاره مى كنيم.
ــه اگردين  ــلام؛ چراك ــد دربرترى وحقانيت اس ــف ـ تردي ال
ــد دين خود را نصرت  ــود، لازم مى آمد كه خداون خداوند ب
ــد (انا نزّلناه ونحن له لحافظون). براى مردمى كه تاپيش  ده
ــرام باكتاب قرآن رفتار مى كردند  ازاين درنهايت اعزاز واحت
ــته آن را تقديس مى نمودند و هنرشان را دركتابت  و پيوس
ــى ترين محل آن را  ــب آن به كارمى گرفتند ودرعال وتذهي
ــقِ بركت طلب  ــد و ازآن بهروزى وتوفي ــدارى مى كردن نگه
ــتوران مغول در  ــم س ــدن آن زيرسُ كردند، لگدكوب ش مى 

مقدس ترين مكان، چه تعبيرى پيدا مى كرد؟
ــان،  ــولان وفتوحات بلامنازع ايش ــى درمقابل مغ ب ـ ناتوان
ــترش  ــدن اعتقاد به قضا وقدر الهى وگس موجب نهادينه ش
ــيروتوجيه دينىِ تحولات اجتماعىِ  دامنة تعريف آن درتفس

ــد و مانند يك كتاب آسمانى درميان پيروان وى  نگاشته ش
ــارى تام يافت؛ با اين تفاوت كه مخاطبِ اين كتاب تنها  اعتب

مغولان بودند.
بندى ازاين ياسانامة بزرگ را مرور مى كنيم:

ــد، خالق زمين  ــه وجود خداى واح ــان مى دهيم كه ب "فرم
ــرگ و توانگرى و  ــى، مختارحيات وم ــمان يگانه، معط وآس

درويشى و قادر وقاهر به همه چيز، اعتقاد داشته باشيد."
ــه داراو به توحيد ودرعين حال احترام  اين بند براعتقاد ريش

اثرماندگار و نافذ چنگيز كه بازتاب شخصيت 
واعتقـادات و نظام فكرى وى بود، "ياسـا" 
نام گرفت كه با خط "ايغورى" نگاشـته شد 
و مانند يك كتاب آسـمانى درميان پيروان 
وى اعتبـارى تـام يافت؛ با ايـن تفاوت كه 
مخاطـبِ ايـن كتـاب تنها مغـولان بودند.

اثرماندگار و نافذ چنگيز كه بازتاب شخصيت 
واعتقـادات و نظام فكرى وى بود، "ياسـا" 
نگاشـته شد  ن" نام گرفت كه با خط "ايغورى
و مانند يك كتاب آسـمانى درميان پيروان 
وى اعتبـارى تـام يافت؛ با ايـن تفاوت كه 
مخاطـبِ ايـن كتـاب تنها مغـولان بودند.
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ــى ازپيروزى مغولان و به تبع آن،  ناش
انفعال و وادادگى كامل گشت. 
ــال تحت تأثير  ــن فعل وانفع اي

معتبرآورده  ــب  ازكت روايتى 
فرمود:  مصطفىص  كه  شد 

قيامت برپا نشود تا شما 
را كه امّت منيد، مقاتله 
كه  ــى  قوم ــا  ب ــد  افت
ازشرق بيرون آيند به 
ــيده  روز، موئينه پوش
زيرموئينه  ــب  درش و 
ــرخ رويان،  باشند، س
ــمان، پت  ــگ چش تن
ــاى  ه روى  و  ــى  بين

سپرهاى  چون  ــان  ايش
پهن و گوش هاى اسبان 

ايشان شكافته.
اوكتـاى قاآن و مـدارا با 

پيروان اديان:
چنگيز پسرخود اوكتاى را برخلاف 

رسم جارى به جانشينى برگزيد. هرچند وى بردين پدرش بود 
و ملاك حكومتش را ياساى چنگيزقرارداده بود، اما رفتاروى 
ــاص برخورداربود. دو انتصاب مهم  ــلمانان ازعنايتى خ با مس
ــرق آسيا و اقدامى  وى تا حدودى مرهم جنايات مغول درش

درجهت متمدن ساختن مغولان شرق آسيا شد:
يكى انتصاب يلوچوت ساى به حكمرانى سرزمين هاى چينىِ 
فتح شده و طرف مشورت قراردادن اگتاى درحكومتش بود. 
اين شخص صاحب نظر و مصلح، اقدامات عمرانى و اصلاحى 

بسيارى صورت داد.
ــلمان و دنياديده اى چون  ــخصيت مس انتخاب  ديگر وى، ش
ــپردن حكومت  ــمالى و س ــود يلواج به ولايت چين ش محم
ــطّ  ــاحل ش ــغر وماوراءالنهر تاس ــك ختن اويغور، كاش ممال

جيحون به مسعودبيك پسرمحمود 
ــب رونق  ــود كه موج ــواج ب يل
ــدودة  درمح ــلمانى  مس
ــعودبيك  مس ــت  حكوم
ــتقرار اسراى  گشت. اس
ومهاجرت  ــلمان  مس
ــى ازبازرگانان  گروه
اين  ــه  ب ــلمان  مس
انتقال  با  محدوده، 
ــلام  اس ــگ  فرهن
مدارس  وساختن 
ــراه  ــاجد هم ومس

بود.
جغتاى  او،  برخلاف 
ترش  ــزرگ  ــرادرب ب
ســرشــار ازكــيــنــة 
ـــود و  مــســلــمــانــان ب
مى داشت،  تام  اگرقدرت 
مسلمانى  نسل  تعبيرى  به 
قدرت  ازبه  وى  برمى انداخت. 
جغتاى  دليل  همين  به  و  داشت  هراس  مسلمانان  رسيدن 
گرفتند.  لقب  نواز"  "مسلمان  اكتاى  و  ستيز"  "مسلمان 
درزمان اكتاى مسلمانان مجالى براى نفس كشيدن يافتند.

پس از اگتاى قاآن، گيوك خان جانشين وى شد و او  چنيقاى 
ــيحى بود به  ــيحى را به وزارت و قداق را كه وى نيزمس مس
ــمت مشاور خود منصوب كرد. اين امرباعث واگذارى امور  س

به مسيحيان وتبليغ آيين مسيحيت توسط كشيشان شد.
حوادث وتحولات دينى دوران منگوقاآن:

پس ازگيوك خان، منگوقاآن به سلطنت رسيد و هرچند وى 
تابع دين عيسوى بود، دراظهار شعارشرع مصطفوى به غايت 
ــلام مبذول  ــايخ اس ــيد و صدقه وعطا درحق ائمه ومش كوش
مى داشت. چنان كه مدرسة خانيه را دربخارا ساخت و شيخ 
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ــر ومتوّلى آن جا كرد  ــيف الدين باخزرى را مدي ــلام س الاس
واين باعث تبليغ ونشر فرهنگ اسلامى در منطقه شد.

منگوقاآن درتخفيف ماليات ازتوانگران ومعافيت بى بضاعتان 
ــام اديان فرمان داد. وى  ــودگى ماليات روحانيون تم و بخش
امركرد وضيع وشريف با زيردستان طريق مسامحه و مواسات 
درپيش گيرند. ملاحظات منگوقاآن درحق مسلمانان چنان 
بود كه در قراقروم پايتخت امپراطورى مغول عدد مسلمانان 
ــطة مهاجرت و يا اسلام آوردن گروهى ازمغولان روبه  به واس

ازدياد گذاشت. درعهد وى دراين شهر دومسجد بنا شد.  اين 
ــده بود كه هرگروهى  درجه ازمدارا با پيروان اديان باعث ش
منگوقاآن را بر دين خود بخواند. لذا بودائيان وى را بودايى و 
مسلمانان وى را مسلمان و مسيحيان نيزبانظر برسابقة وى، 

اورا مسيحى مى دانستند.
حوادث وتحولات دينى دوران قوبيلاى قاآن:

ــه بود؛ لذا عدم  ــماً پذيرفت ــلاى قاآن دين بودايى را رس قوبي
ــايراديان درعبادات و مناسك  تعصب وى با آزادى پيروان س
ــايراديان به  ــتور وى متون دينى س ــود همراه بود. به دس خ
ــراى مناظره بين  ــاتى را ب زبان مغولى ترجمه گرديد وجلس
ــيحيت ويهود  ــى و مس ــى وكنفوسيوس ــروان دين بوداي پي
ــلام درحضورخود ترتيب مى داد. بااين وجود وى تحت  واس
ــى خويش، چندين  ــاوران و وزيران بوداي ــعايت مش تأثير س

بارمسلمانان را تحت آزار واذيت قرارداد.

از  مغـولان  نظيـر  بـى  و  ددمنشـانه  يـورش 
چنان درجة توحّشـى برخورداربـود كه علاوه 

اسـلامى  هـاى  سـرزمين  آثارمهـم  برمحـو 

شـيخ  چـون  اى  برجسـته  عرفـاى  قتـل  و 
نجم الديـن كبـرى و شـيخ عطارنيشـابورى، 

عقل وهوش ازسـرِ بازمانـدگان برگرفت و خلل 
بزرگـى درايمـان دينى تـوده ها ايجـاد كرد.
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رويارويى با اسلام: حملة هولاگوخان به ايران، انقراض 
اسماعيليان و عباسيان

ــران فصل جديدى ازتحولات اجتماعى  عزيمت هولاگو به اي
ــاً مذهبى را پيشِ روى مردم  ــى واقتصادى و خصوص وسياس
ــورش را نقطة  عطف  ــع مى توان اين ي ــود. درواق ايران گش
ــمرد؛ چراكه  ــولات اجتماعى و دينى ايران برش منحنى تح
ــقوط بغداد به انحصار حكومت دينى عباسيان خاتمه داد  س
ــا برخوردارى از حميّت  ــيع ب ونهضت هاى دينى به ويژه تش
ــكل گرفت.  ــم به تدريج ش ملى ايرانيان درمقابل پان عربيس
حركت هولاگو به سمت غرب قراقروم به فرمان منگوقاآن با 
ــركوب اسماعيليه و ديگرى  دوانگيزه صورت گرفت: يكى س

انهدام خلافت عباسى.
ــى دوران حملة  ــن رويداد دينى را ط ــم مهم تري اگربخواهي
ــرق وغرب مغولستان برشماريم،  ــرزمين هاى ش مغول به س
بدون ترديد حادثة سرنگونى اسماعيليه وازآن مهمتر انقراض 
ــالة عباسيان مى باشد كه طولانى شدن اين  خلافت پانصدس
ــود و در افواه عمومى به  ــى پيدا كرده ب ــت جنبة قدس خلاف
ــد. هجوم مغولان وسرنگونى خلافت  تأييد الهى تعبير مى ش
ــت اين تابوى عظيم منجرشد. با توجه به  ــى، به شكس عباس

ــن كه هولاگو خود ازپيروان آيين بودايى بود و براين آيين  اي
ــا كه هولاگو  ــس ازفتح بغداد، ازآن ج ــت، اما پ تعصب داش
ــلمانان را برگزيده بود، ناچار بود از روحانيت  حكومت برمس
ــد. ازاين رو  ــب نماي ــه براى خود اعتبارى كس ــراد موّج و اف
دستورداد تا علما رأى خود را درمورد ترجيح حكومت سلطانِ 
ــلطانِ مسلمانِ ظالم صادركنند. دراين ميان  كافرِ عادل بر س
ــاهير زهّاد و علماى شيعه با شهامت  ــيدبن طاووس ازمش س
ــجاعتى هرچه تمامتر رأى خود را برترجيح سلطانِ كافرِ  وش
عادل برسلطانِ مسلمانِ ظالم صادركرد ولذا حكومت هولاگو 
ــد. ازاين پس با حذف بزرگ ترين  ــروعيت برخوردارش ازمش
ــت حكّام مغولى  ــيع (حكومت عباسى) و سياس مخالف تش
ــان انگارى پيروان اديان و مذاهب ونيز حذف رقيب  دريكس
ــاعد براى سازماندهى و  ــيعى اسماعيلى، همة شرايط مس ش

پيشبرد اهداف شيعة اثنى عشرى فراهم شد.
توقوزخاتون همسرمسيحى هولاگو سبب تبليغ آيين مسيحى 
ــيحيان در دربار ودستگاه حكومتى مغولان شد؛  وتقويت مس
ــد و  ــاهايى احداث ش ــا جايى كه درتبريز ونخجوان كليس ت
ــم مذهبى مسيحيان، به ويژه به هنگام دفن اموات، به  مراس
ــانى ميسرگرديد. همچنين به علت بودايى بودن هولاگو،  آس
ــايراديان، برحمايت از  ــات نسبت به پيروان س عليرغم مماش
ــته؛ تا جايى كه غنايم حاصله  دين بودايى اهتمام تمام داش
ــيان صرف تبليغ آيين بودا و  از قلاع صبّاحيه و ميراث عباس
ساخت وتذهيب معابد بودايى شد و شهرهاى خوى و مراغه 
و تبريز هريك صاحب معابد بزرگ و باشكوه بودايى گرديد.

ــرهولاگو، راهبان بودايى احترام فراوان  درزمان آباقاخان پس
ــام برخوردار  ــون دوران پدرش ازحمايت ت ــتند و همچ داش
ــد و با آزادى تمام به تبليغ واحداث ابنية مذهبى همت  بودن
ــرعت پيشرفت  ــتند. درايام حكومت وى، تصوّف با س گماش
ــت. احداث خانقاه ها و گسترش دايرة پيروان سلسله ها  داش
ــياى صغير تصوّف  روبه فزونى نهاد. دراين ايام به ويژه درآس
پيشرفت چشمگيرى داشت: جلال الدين محمدبلخى درقونيه 
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مسلمانان طلوع كرده بود، ناگهان به غروب گراييد.
صـدارت يهود با كينه جويى از اسـلام درعهد ارغون 

خان:
ــمنى ـ بودايى بود  ــد، ارغون خان كه برآيين ش ــس ازاحم پ
ــت. او به پاس قدردانى ازامراى مغول كه حامى  برتخت نشس
وى بودند، پست هاى كليدى مملكت راميان آنان تقسيم كرد 
و ازآن جايى كه درفكرعيش وعشرت بود و حوصلة حكومت 
ــت، زمام امور راتماماً برعهدة طبيبى به نام سعدالدوله  نداش
ــت. او درزمان صدارتش ارغون رابرآن  كه يهودى بود، گذاش
داشته بود تا هيچ مسلمانى رابه كارديوانى نگمارد و كعبه را 
بتكده ساخته و مردم رابه پرستش آن وادارسازد؛ وچون قصد 
ــلمانان را داشت،ارغون را به قتل ايشان ترغيب  قتل عام مس
ــتربيمارى افتاد. اين امرسبب  مى كرد. ازقضاى روزگار بر بس
سستى اركان حكومت و دليرى وگستاخى مسلمانان شد. با 
ــعدالدولة يهودى و انتشارخبر زوال دولت يهود، باب  مرگ س
يهودكُشى افتتاح گرديد. روحانيون مسلمان مردم را تحريك 
ــرايران وعراق را فراگرفت و خانه  ــى سراس كرده و يهودكُش

ودكان يهوديان غارت شد.
ــلام، تحولات دوران  ــة عطف عهد ايلخانان و تثبيت اس نقط
ــراد مؤثردر به قدرت  ــت. اميرنوروز يكى ازاف غازان خان اس
ــدن غازان خان بود وبارها وى را به  ــلمان ش ــيدن و مس رس
ــويق كرده بود كه اسلام موجب نصرت  ــلام تحريض وتش اس
وظفر پادشاه خواهدبود. سرانجام غازان خان اسلام اختياركرد 
ــلام اختياركنند و شهادتين  ــتورداد مغولان و ايغور اس ودس
ــه توحيد معترف  ــت و ثنوى ب بگويند. مجوس وآفتاب پرس
ــوند و يا مهاجرت كنند، درغيراين صورت به قتل خواهند  ش
رسيد. مسيحيان نيزعيسى را فرزند خدا نگيرند و ازيهود نيز 
ــود وهمة معابد غيرمسلمان نيز به مساجد  ــتانده ش جزيه س
ــلطنتى ممهوربه نقش  ــتورداد مهرس ــوند. وى دس تبديل ش
مكتوبات  ــرِ ــول االله" گردد و بر س ــه الاّاالله" و "محمدرس "لاال

ديوانى "االله اعلى" بنويسند.
درواقع قضاوت دراين باب مشكل است كه تمايل غازان خان 

ــه اى عظيم برپا داشته بود و آن ديار با وجود عرفاى  مدرس
ــيخ نجم الدين رازى كه  بزرگى چون محيى الدين عربى، ش
ــهررى براثر هجوم مغولان گريخته بود، و بزرگانى چون  ازش
ــمس الدين تبريزى، سيدبرهان الدين  صدرالدين قونوى، ش
ــر، مركزثقل  ــيارى ازعرفاى نامدارديگ ــق ترمذى و بس محق

دنياى تصوف گرديد.
پس ازمرگ آباقاخان، بقاى پادشاهى براحمدتكودار برادركهتر 
آباقاخان مقررشد. وى ازمادرى مسيحى بود و درجوانى غسل 
تعميد يافته بود. به واسطة معاشرت با علما ورجال مسلمان 
ــيخ كمال الدين عبدالرحمن الرافعى ميل به اسلام  چون ش
ــلمان شد و نام احمد براو نهادند. اينك خورشيد  يافته و مس
اقبال برسرِ مسلمانان تابيدن گرفت. نخست زمام امروزارت را 
به خواجه شمس الدين جوينى سپرد و فرمان داد كه وظيفه 
ــيحى قطع شود و اهل  بگيرى اطباء و منجمان يهودى و مس
ذمّه مجبوربه پوشيدن لباس خاص شوند تا ازمسلمانان تميز 
ــده و جزيه بپردازند. مساعدت هاى مالى ديگراديان  داده ش
ــاى حجاج مورد حمايت جدى  ــف گرديد. كاروان ه نيزمتوق
ــت و تظاهرات مذهبى  ــرب خمرممنوع گش قرار گرفته و ش
همچون صداى اذان به هنگام نماز درهمة منارهاى مساجد 
ــا و صوامع و  ــد و فرمان تخريب بت خانه ه ــن انداز ش طني
ــاجد صادرشد. همين امرسبب  كنايس و تبديل آن ها به مس
ــون بن آباقاخان كه  ــلطنتش گرديد. لذا ارغ كوتاهى عمر س
ــت داشت، باحمايت امراى مغول  حكومت خراسان را دردس
ساير نقاط ايران و نيز راهبان بودايى و روحانيون مسيحى كه 
خود را درخطر انقراض مى ديدند، برسلطان احمد چيره شد 
و پس از دستگيرى اورا به قتل رساند و ايام اميدى كه براى 

مغولان ازاعتبار زيادى برخوردار بود.  اعتقاد به روح و حيات جاويدان نزد 
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ــتراتژى و تدبيرسياسى براى كسب  ــلام، اتخاذ يك اس به اس
ــرِ آگاهى  ــلمانان بوده و يا واقعاً ازس اقتدار ونفوذ درميان مس
ــود؟ درهرحال  ــته ب ــن انتخاب همت گماش ــلاص به اي واخ
ــت ايران بزرگ  انگيزة او هرچه بوده، درجهت گيرى سرنوش
سهمى عظيم داشته و اگر حملة هولاگو به ايران نقطة عطف 
يورش چنگيز به اقصى نقاط عالم باشد، سلطنت غازان خان 
ــود؛ وآن، آغاز  نيزنقطة عطف حكومت ايلخانان تلقى مى ش

انحلال مغولان درمليت ايرانى با دين اسلام است.
اصلاحات غازان خان با تكيه برباورهاى دينى:

اسلام آوردن غازان خان موجب مقبوليّت او درميان مسلمانان 
گرديد. وى به جاى تاج، عمّامه را برگزيد و اميران و مقرّبان 
ــرد. وى مذهب  ــيدن لباس تقوى ك ــار را مكلف به پوش درب
ــلامى را مبغوض  ــايرمذاهب اس حنفى را برگزيده بود اما س
ــيعيان را به ديدة لطف مى نگريست.  نمى داشت و حتى ش
ــرِ راه از كربلا عبور  ــال 702 كه عازم شامات بود، برس درس
ــتورداد كه  ــهداء نايل آمد و دس كرد و به زيارت قبرسيدالش
ــد و نهرآبى بدان جا  ــام را به نيكوترين وجه بياراين مرقد ام
ــانند. اين نهرآب كه به "نهرغازانى اعلى" شهرت يافت،  برس
ــهر حلهّ مى گذشت و به مشهد امام حسينع مى رسيد.  ازش
ــزارع و باغات اطراف مرقد  ــن امرموجب آبادانى وعمران م اي
ــد. اقدامات غازان خان درعمران وآبادانى كربلا تاجايى  گردي

است كه شايد بتوان وى را بنيانگذار شهركربلا ناميد.
ــتى غازان خان با اهل بيت به دو  جامع التواريخ درباب دوس
ــلام و امام  ــاره مى كند كه درخواب، پيامبراس رؤياى وى اش
ــينع با وى معانقه كرده و عهد  علىع، امام حسنع، امام حس
ــتند كه ازآن پس ارادت غازان خان به اهل بيت  برادرى بس
بيشتر شد. اما با تمام اين اوصاف هيچ گاه رسماً اعلام تشيع 
ــا حتى اگرهم چنين تمايلى  ازجانب وى صورت نگرفت و ي

داشت، اعلام آن به مصلحت نبود.
فرصتى براى شيعيان درعرصة حكومتى سلطان محمد 

خدابنده (الجايتو):
ــنت  ــت كه لقب "خربنده" را اهل س عباس اقبال معتقداس

ــطة تمايل و تعلقى كه به مذهب تشيع داشته است،  به واس
ــز وى را "خدابنده"  ــيعيان ني ــه وى داده اند. درمقابل، ش ب
ناميده اند. وى درزمان زمامدارى چندين بار تغييردين داده، 
ــلام آوردن وى ازمسيحيت  اما مورخين معاصروى تنها به اس
ــلمانِ  ــىِ جماعتى از روحانيون مس ــاره كرده اند. همراه اش
حنفى مذهب با وى و تبليغ ايشان منجربه مسلمانى الجايتو 

با مذهب حنفى گرديد.
ــلطنت الجايتو روى داد، ابتكار ضرب  آن چه كه درابتداى س
ــامى  ــهادتين و اس ــكه به فرمان وى بود كه حاوى ذكرش س

دوازده امام شيعيان بوده است.
ــات مناظره ومباحثه ميان شافعيان و حنفيان  دريكى ازجلس
ــيد واين مجادله به دشنام گويى منجرشد  كاربه مجادله كش
ــرخوردگى وترديد و دودلى  ــلمان را دچارس و مغولان نومس
ــلطان، غضبناك مجلس را ترك واظهار تأسف نمود  كرد. س
ــتن ازدين آباء واجدادى اشتباهى بس بزرگ بود و  كه برگش
درآمدن به دين اعراب كه به هفتادودو فرقه منقسم شده اند، 
ــتباهى بزرگتر. براى الجايتو ترك اسلام و رجوع به آيين  اش
شمنى ـ بودايى كار ساده اى نبود؛ چرا كه اسلام برجان ودل 
ــت ترجيح آيين چنگيزى را به  او اثرگذارده بود و نمى توانس
اسلام بپذيرد. دراين ميان طرمطازكه ازمقرّبان دربار سلطنت 
ــيع اختياركرده بود، وارد صحنه شد  مغول بود و مذهب تش
ــيع  ــك ويقين بود، به مذهب تش و الجايتو را كه دربرزخ ش
ــيع  ــلطنت او درآيين تش دعوت كرد، به ويژه آن كه براى س
ــروعيت قائل گرديد. وى الجايتو را توجيه كرد كه  نوعى مش
ــت. اين عمل سبب رسميّت  ــلطنت نزد شيعه موروثى اس س

يافتن تشيع براى دورانى هرچند كوتاه شد.
مباحثات مذهبى دردربار با مشاجرات مذهبى درميان توده ها 
ــترش يافت وازآن جا كه پايگاه اجتماعى تشيع درمقابل  گس
مذهب سنت وجماعت قابل توجه نبود، تشيع نتوانست اقبال 
چندانى بيابد. اين امرمنجربه شورشى عمومى شد و سلطان 
ــورش هاى مذهبىِ عمومى احساس خطركرد و بارديگر  ازش

به مذهب سنت وجماعت معطوف گرديد.



88فصلنامه فرهنگى / هنرى ( عرفانى)

ــت ايلخانان مغول، على الخصوص  به طورعام دردورة حكوم
ــبت به دين  ــطة عدم تعصب نس درحكومت الجايتو، به واس
خاص، جلسات بحث ومناظرة پيروان مذاهب اسلامى اسباب 
ــلام اين  ــلطان رافراهم مى كرد. درتاريخ اس خوشْ وقتى س
ــن آثاركلامى وفقهى  ــعى متمركز درتدوي اندازه تلاش و س
ــاب دريك دورة خاص ديده  ــيرى وحديث و علم انس وتفس
ــات وكتب  ــاس وبنيان معلوم ــن دوره اس ــود ودراي نمى ش
ــيعيان تدوين وتأليف گرديد و اين ميسرنمى شد  ــى ش درس
ــاية آزادى و تضارب آرا كه اين چنين به شكوفايى  مگر درس
ــيع انجاميد. الجايتو عليرغم تمام ادعايش درباب  مذهب تش
ــرب خمر و  ــون نياكانش دراثر افراط درش ــدارى، همچ دين
كثرت مجامعت دچارضعف شد و پس از دوازده سال ونهُ ماه 

حكومت، رحل اقامت درديار باقى افكند.

ز پيـرو هيچ 
جـا كـه چنگيـ

 ازآن 

دا ازتعصب 
 نبود، لـ

مذهبـى
ديـن و

ذهبـى 
رتـرى م

ود و از ب
بـه دور بـ

ى كـرد.
دورى مـ

برمذهـب ديگـر 

افـول قـدرت ايلخانى و رويـش جنبش هـاى ملى ـ 
اسلامى:

ــعيد بهادرخان آخرين ايلخان مغول را اولين  ــلطان ابوس س
ــلام به دنيا  ــت كه دردين اس ــلطان مغول مى توان دانس س
ــه تن  ــطامى نام س ــده و پدرش براثر علاقه به بايزيد بس آم

ازفرزندانش را شبيه به اوانتخاب كرده بود.
ــعيد بهادرخان طومارحكومت ايلخانان  بامرگ سلطان ابوس
ــد، زيرا ابوسعيد فرزند ذكورنداشت و  مغول درهم پيچيده ش
حكومت بين شاهزادگان نالايق وامراى متخاصم تقسيم شد 
ــدگان همان مغولان بودند كه اينك همه  كه همگى ازبازمان
ــده و ازياد ونام آيين شمنى ـ بودايى اثرى باقى  مسلمان ش

نمانده بود.
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